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Abstract 
In Iran's legal system, various methods are foreseen to ensure the principle of 
the rule of law and the hierarchy of legal norms, in the dimension of non-
contradiction of the provisions of government regulations with laws. Among 
the most important of these methods is the supervision of the speaker of the 
parliament (the subject of principle 138) and the supervision of the 
Administrative Court of Justice (the subject of principles 170 and 173) on 
government regulations. The review of the Speaker of Parliament's 
supervision of government regulations indicated the ineffectiveness of this 
method of supervising government regulations. Regarding the supervision of 
the Administrative Court of Justice, although the approval of Article 120 of 
the Law of the Administrative Court of Justice is considered as one of the 
desirable developments in the direction of strict supervision of government 
regulations and systems, the limitation of the regulations and systems subject 
of this article to "being an observer of public rights" has led to By adhering 
to this stipulation, many regulations should be excluded from the automatic 
and active supervision of the court. In addition, subjecting the 
implementation of the provisions of Article 120 to the creation of an 
electronic system is one of the other issues that can cause a delay in the 
implementation of this ruling. In order to optimize the mechanism of Article 
120, it was suggested that the scope of Article 120 should include all 
government regulations and systems. Secondly, in the structural dimension, 
corresponding to each institution or each group of regulatory institutions 
under the deputy subject of Article 120 of the Law of the Court, an 
administrative group should be formed to monitor the approved regulations 
and systems so that active monitoring of government regulations is done in a 
systematic, accurate and comprehensive manner. 
Keywords: government regulations, supervision, Speaker of Parliament, 
Court of Administrative Justice, Article 120 of the Law of the Court of 
Administrative Justice 
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 يادار حقوق فصلنامه

 36، شماره 1402 پاییزدهم، یازسال 

 یپژوهش یعلم مقاله

 120نظارت بر مقررات دولتی در نظام حقوقی ایران؛ تحلیلی بر ماده 

 قانون دیوان عدالت اداري

 3 آبادي مسعود حسن؛ 2حسین آئینه نگینی؛ 1محمد جواد رضایی زاده

 

 

 دهیچک

 در ی،حقوق يهنجارها مراتبسلسله و قانون تیحاکم اصل نیتضم يبرا یختلفم يهاوهیش ران،یا یحقوق نظم در 
 سیرئ نظارت ها،وهیش نیامهمترین  ازجمله. است شده  بینی پیش ن،یقوان با یدولت مقررات مفاد رتیمغا عدم بعد

 .ستای دولت مقررات بر) 173 و 170 اصول موضوعي (ادار عدالت وانید نظارت و) 138 اصل موضوع( مجلس
. بود یدولت مقررات بر نظارت يوهیش نیا يکارآمد عدم از یحاک بر مقررات دولتی مجلس سیرئ نظارت یبررس 

قانون دیوان عدالت اداري ازجمله تحولات  120در خصوص نظارت دیوان عدالت اداري نیز اگر چه تصویب ماده 
ود، لیکن تحدید مقررات و نظامات ش مطلوب در جهت نظارت دقیق بر مقررات و نظامات دولتی محسوب می

سبب شده است تا با تمسک به این قید بسیاري از مقررات از » ناظر بر حقوق عامه بودن«موضوع این ماده به 
به ایجاد سامانه  120شمول نظارت خودکار و فعال دیوان خارج گردد. علاوه بر این منوط شدن اجراي مفاد ماده 

سازي  تواند در اجراي این حکم وقفه ایجاد نماید. براي مطلوب اتی است که میالکترونیکی نیز از دیگر موضوع
همه مقررات و نظامات دولتی را شامل شود. ثانیاً در  120پیشنهاد گردید اولاً قلمرو شمول ماده  120سازکار ماده 

قانون  120موضوع ماده  گذار در ذیل معاونت بعد ساختاري نیز متناظر با هر نهاد یا هر دسته از نهادهاي مقرره
دیوان، گروه دادیاري براي رصد مقررات و نظامات مصوب تشکیل شود تا نظارت فعال بر مقررات دولتی به صورت 

 جانبه صورت پذیرد. مند، دقیق و همه نظام
قانون دیوان عدالت  120مقررات دولتی، نظارت، رئیس مجلس، دیوان عدالت اداري، ماده  کلیدي: واژگان

 .اداري
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 مقدمه

شود. هاي اصل حاکمیت قانون در جامعه محسوب میمراتب هنجارهاي حقوقی، یکی از جلوهاصل سلسله
بر مبناي اصل حاکمیت قانون که در زبان برخی نویسندگان با عنوان اصل برتري قانون آمده است، در 

 گیرد. جامعه همه امور و جریان آنها در جامعه باید بر مدار و محور قانون صورت

مراتب هنجارهاي حقوقی، جانبه اصل حاکمیت قانون، هدف اصل سلسله در راستاي اجراي همه
ممانعت از مغایرت مفاد هنجارهاي فرودین با هنجارهاي فرازین است. تضمین اجراي این اصل در هر 

ن، اهمیت آورد. در نظام حقوقی ایرانظام حقوقی، سخن از نظارت بر هنجارهاي حقوقی را به میان می

مراتب هنجارهاي حقوقی، سبب شده تا در اصول مختلف قانون اساسی ازجمله اصل اجراي اصل سلسله
 اند. از بینی شده منظور تضمین اجراي این اصل، نهادها و مقامات مختلفی پیش به 173و  170، 138، 4

سایر مصوبات دولتی با ها و نامهمراتب هنجارهاي حقوقی، عدم مغایرت آیینجمله ابعاد اصل سلسله

منظور تضمین  قوانین (اعم از عادي و اساسی) است. اگرچه قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران به
مراتب هنجارهاي حقوقی، نهادها و مقامات متعددي چون سازمان بازرسی اجراي این بعد از اصل سلسله

قانون اساسی و  90میسیون اصل قانون اساسی، نظارت ک 170ها موضوع اصل کل کشور، قضات دادگاه
هاي حراست از ، اما مفاد قانون اساسی حاکی از این است که مهمترین شیوه1بینی کرده است ... را پیش

ها و نامه مراتب هنجارهاي حقوقی، نظارت فعال رئیس مجلس بر آییناین بعد از اصل سلسله

چند وزیر) و نظارت قضایی دیوان عدالت هاي مرکب از هاي دولت (هیأت وزیران و کمیسیون اساسنامه
باشد. بررسی نظام حقوقی ایران، حاکی از این است که با وجود همه  می 173و  170اداري موضوع اصول 

ها و مصوبات دولتی با قوانین، نظام حقوقی نامهگذار اساسی در تضمین عدم مغایرت آیین تمهیدات قانون

رو بوده است. نظر تحولات اخیر قانون دیوان عدالت اداري و ی روبهایران در این زمینه با خلأهاي مختلف
این قانون در خصوص نظارت فعال دیوان بر مقررات دولتی، در  120به صورت خاص تصویب ماده 

شناسی نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولتی، ماده  رو ضرورت را آن یافتیم که ضمن آسیبنوشته پیش

 120و بررسی نماییم. بر این مبنا سؤال اصلی این مقاله این است که ماده  قانون دیوان را تحلیل 120
هاي حقوقی نظارت بر مقررات دولتی را پوشش  قانون دیوان عدالت اداري تا چه حدي خلاءها و آسیب

بینی نظارت فعال براي دیوان بر مقررات  رسد باتوجه به پیش داده است؟ در پاسخ به این سؤال به نظر می

 ایران در این بعد رفع شده باشد. هاي نظام حقوقی ی، بخش قابل توجهی از آسیبدولت

                                                 
گذاري  )، مقررات1400منظور مطالعه در خصوص نظارت این نهادها بر مقررات دولتی رجوع کنید به: آئینه نگینی، حسین ( . به1

 .120-90رئیس قوه قضائیه و نظارت بر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، صص 
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پاسخ به سؤال مزبور تلاش بر آن است تا ابتدا با بررسی نظارت رئیس مجلس و  منظوربنابراین، به
ضعف و خلأهاي موجود در شیوه نظارت بر  دیوان عدالت اداري بر مصوبات و مقررات دولتی، نقاط

شناسی صورت گرفته، راهکارها و پیشنهادات  تی تشریح شود و در نهایت بر مبناي آسیبمقررات دول
 اصلاحی در این خصوص ارائه گردد.

در ادبیات موجود، اگرچه پیرامون شیوه نظارت رئیس مجلس و دیوان عدالت اداري بر مقررات دولتی 

شده است و در برخی این آثار مباحث زیادي مطرح، و مطالب زیادي در قالب کتاب و مقاله نگاشته 
شده است؛ لیکن باتوجه به تحولات اخیر  هاي نظارتی نیز بررسی و بیان نقایص هر یک از این شیوه

قانون دیوان و فعال شدن نظارت این نهاد بر مقررات دولتی انجام این پژوهش به منظور تبیین مفاد ماده 

 رسد. قانون دیوان ضروري به نظر می 120
شده در این مقاله ابتدا به بررسی نظارت رئیس مجلس در نظم حقوقی  حصول مقصود مطرح منظور به

هاي پردازیم و سپس ضمن تبیین نظارت دیوان عدالت اداري بر مصوبات دولتی و شناسایی کاستیمی

 قانون دیوان پرداخته خواهد شد. 120این نوع نظارت به تبیین و تحلیل مفاد ماده 

 جلس بر مقررات دولتینظارت رئیس م  .1

مراتب هنجارهاي حقوقی، عدم مغایرت مفاد هنجارهاي مادون با هنجارهاي مافوق اقتضاي اصل سلسله
) براي تضمین 116: 1391و موسی زاده،  332: 1387موتمنی طباطبایی، و  61: 1385زاده،  رضایی( .است

 تدابیر متفاوتی ،خاص صورت بهعام و نظم قانون اساسی  صورت بهاین مهم در نظم حقوقی ایران 
ها  ینااندیشیده شده و نهادها و مقامات متعددي چون شوراي نگهبان، دیوان عدالت اداري و امثال 

 منظور به)، 138اساسی (ذیل اصل  اند. رئیس مجلس نیز ازجمله مقاماتی است که در قانون شده بینی  یشپ

بینی شده  حقوقی، و نظارت بر مقررات دولتی پیشمراتب هنجارهاي تضمین بخشی از مفاد اصل سلسله
دهنده معایب این نوع است. دقت در ماهیت، فرایند و آثار نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولتی، نشان

 پردازیم. نظارت در نظم حقوقی ایران است که در ادامه به بررسی این موضوع می

 هاي آنیحدود نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولتی و کاست  .1-1

هاي نظارت بر مقررات دولتی است. مبناي این که ذکر شد، نظارت رئیس مجلس ازجمله شیوه همچنان
قانون اساسی است. اصل مزبور، در مقام تعیین  138نوع نظارت در نظم حقوقی ایران، مفاد ذیل اصل 

نامه  تی (آیینها، از پنج گروه مقررات دول مقامات صالح در وضع مقررات، و حدود صلاحیت آن

هاي وزارتی) نامهوزیران و بخش نامه هیئتها، تصویبنامه وزارتی، مصوبات کمیسیون وزیران، آیین هیئت
هاي سخن گفته است و قلمرو موضوعی این مقررات را، امور اداري، تأمین اجراي قوانین و تنظیم سازمان

، ذیل این اصل، در مقام بیان 138صدر اصل گانه  بینی مقررات پنج اداري بیان کرده است. باوجود پیش
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وزیران و  هاي هیئتنامهها و تصویبنامه نظارات رئیس مجلس بر مقررات دولتی، صرفاً بررسی آیین
هاي مرکب از چند وزیر را در صلاحیت رئیس مجلس قرار داده است. بر مبناي مصوبات کمیسیون

 .ارتی در شمول نظارت رئیس مجلس قرار ندارندهاي وزنامه ها و آیینمنطوق ذیل اصل، بخشنامه
عنوان تنها شیوه نظارت فعال بر مقررات دولتی، این  جمله نواقص نظارت رئیس مجلس، به بنابراین، از
تنها حدود صلاحیت این مقام محدود به مصوبات قوه مجریه بوده، بلکه صلاحیت این مقام است که نه

شود. به این شرح که نظارت رئیس مجلس بر مصوبات قوه نمیهمه مصوبات قوه مجریه را نیز شامل 
هاي مرکب وزیران و مصوبات کمیسیون مجریه، صرفاً بخشی محدود از مصوبات این قوه (مصوبات هیئت

شود. این در حالی است که در نظم حقوقی ایران، مقامات صالح در وضع از چند وزیر) را شامل می

. علاوه بر این، در قوه مجریه نیز صلاحیت وضع مقرره، 1جریه نیستندمقررات محدود به مقامات قوه م
هاي مرکب از چند وزیر نیست. بلکه مستند به قوانین، مقاماتی چون وزیران و کمیسیون محدود به هیئت

نیز صلاحیت وضع مقررات دارند. بنابراین نظارت رئیس  4و فرمانداران 3، هر یک از وزیران2جمهور رئیس

 شود.ش محدودي از مقررات دولتی را شامل میمجلس، بخ

 ملاك رئیس مجلس در نظارت بر مصوبات دولتی و نواقص آن .2-1

منطوق ذیل  صراحت به، 138معیار و ملاك رئیس مجلس در بررسی و نظارت بر مقررات مندرج در اصل 
مقررات دولتی،  است. بر این اساس شناخت دقیق معیار رئیس مجلس، در بررسی» قوانین«این اصل، 

 در ذیل این اصل است.» قانون«شناسیِ کلیدواژه به مفهوم وابسته
این اصل، ممکن است این فرضیه به ذهن متبادر شود که اطلاق مفهوم  ظاهر بهدر نگاه اول و توجه 

 ینا وجود باشود. را نیز شامل می» قانون اساسی«، بلکه »قانون عادي«تنها  در این اصل، نه» قانون«

، در پاسخ به استفساریه 1371/ 15/6مورخ  2101شوراي نگهبان در نظر تفسیري شماره  ،تبادر اولیه

                                                 
توان موارد زیر اشاره کرد. رئیس قوه قضائیه مستند به نظر مقررات در نظم حقوقی ایران می. از جمله مقامات صالح در وضع 1

شوراي نگهبان، رئیس مجلس شوراي اسلامی مستند به قوانینی چون  2/6/1390مورخ  43458/30/90تفسیري شماره 
ري اسلامی ایران در رابطه با قانون اساسی جمهو 138و  85به قانون نحوه اجراي اصول  8/12/1378الحاقی  7تبصره 

مجلس شوراي اسلامی است، شوراهاي محلی مستند به  26/10/1368مسئولیت رئیس مجلس شوراي اسلامی مصوب 
قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  71ماده  9قوانینی چون بند 

 مجلس شوراي اسلامی 1/3/1375

قانون  5ماده  2توان به بند اند مینامه مقرر کردهجمهور صلاحیت وضع آیین ن نمونه از قوانینی که براي رئیسعنوا به .2
 مجلس شوراي اسلامی اشاره کرد. 14/6/1374وپرورش مصوب  آموزشو کارکنان  معلمان گزینش

 138. مستند به مفاد اصل 3

 16/8/1316فرمانداران و بخشداران مصوب قانون تقسیمات کشوري و وظایف  17. مستند به ماده 4
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 138در ذیل اصل » قانون«کند که واژه ، چنین مقرر می1جمهور وقت یسرئمعاون حقوقی و امور مجلس 
حیت شود. مستند به این نظر شوراي نگهبان، رئیس مجلس صرفاً صلانمی» قانون اساسی«شامل 

 را دارد.» قوانین عادي«بررسی مصوبات دولتی بر مبناي 
ابهامِ برآمده از این موضوع در نظم حقوقی کشور آن است که آیا عدم صلاحیت رئیس مجلس در 

قانون اساسی را نیز  138بررسی مصوبات دولت، بر مبناي قانون اساسی، عدم استناد این مقام به اصل 

پرسش در نظام حقوقی، برآمده از این نکته است که نفس و حدود  شود؟ چرایی طرح اینشامل می
قانون اساسی آمده است. بر این اساس  138صلاحیت رئیس مجلس در بررسی مصوبات دولت، در اصل 

منظور تشخیص صلاحیت، یا عدم صلاحیت خود، در بررسی یک مصوبه دولت، ناگزیر از  رئیس مجلس به

و انطباق مصوبه دولت با موارد مندرج در این اصل (انجام وظایف قانون اساسی  138رجوع به اصل 
، 138هاي اداري) است. چراکه مستند به صدر اصل اداري، تأمین اجراي قوانین و تنظیم سازمان

تبع این موضوع،  نامه، محدود به این موارد شده است. بهنامه و تصویبصلاحیت دولت در وضع آیین

سی مصوبات دولت نیز، محدود به این موارد خواهد بود. به دیگر سخن صلاحیت رئیس مجلس در برر
تبع رئیس مجلس نیز  که دولت صلاحیت وضع مصوبه خارج از موارد یاد شده را ندارد، به همچنان

 اند را ندارد. شده صلاحیت بررسی مصوباتی که خارج از موضوعات و موارد یادشده وضع

از شوراي نگهبان استفسار کرده است.  15/7/1383در تاریخ راجع به این موضوع رئیس وقت مجلس 
، انصراف یا عدم انصراف نظریه تفسیري 1382ایشان ضمن بیان دیدگاه حقوقی خود راجع به مفاد اصل 

را  138مندرج در ذیل اصل » قوانین«شوراي نگهبان، که در آن واژه  15/6/1371مورخ  2101شماره 

                                                 
  ریاست  یجهو بالنت  نیز بوده  اساسی  قانون  به  تسري  قابل  اساسی  ) قانون138(  اخیر اصل  در قسمت  مندرج»  قوانین«  آیا لفظ. 1

اخیر   قسمت  دلالت  یا به  ترا نیز خواهند داش  اساسی  با قانون  دولت  مصوبات  تطبیق  مسئولیت  اسلامی  شوراي  مجلس  محترم
 ؟ است  عادي  قوانین  ناظر به  اساسی  ) قانون85(  اصل

 اساسی قانون هشتم و سی و صد یک اصل از 15/6/1371 مورخ 2101 شماره تفسیري نظر بودن منصرف خصوص . در2
 فرمایید ابلاغ جانب این به و اخذ را خصوص این در نگهبان محترم شوراي تفسیري نظر است خواهشمند گیرد، قرار تأیید مورد

 در اسلامی شوراي مجلس رئیس تکلیف تعیین متضمن که محترم شوراي آن تفسیري نظر جلب صورت این غیر در لکن و
 .مورد تقاضاست باشد ذیل موارد
 یعنی اصل این در مذکور چهارگانه موارد از خارج لکن اساسی قانون هشتم و سی و صد یک اصل به مستنداً وزیران هیئت: الف

 هاي سازمان تنظیم ـ 4 قوانین اجراي تأمین ـ 3 اداري وظایف انجام ـ 2 قوانین اجراي ـ 1 براي نامه آئین یا نامه تصویب وضع
 .باشد کرده اقدام نامه آیین یا نامه تصویب وضع به اداري

 نموده محول مربوط کمیسیون به را اموري یا امر اساسی قانون هشتم و سی و صد یک اصل به استناد ضمن وزیران هیئت: ب
 .است مزبور اصل در مذکور چهارگانه موارد محدوده از خارج که باشد

 یا و آن به دولت طرف از محوله امور چهارچوب از خارج هشتم و سی و صد یک اصل به استناد وصف با مربوط کمیسیون: ج
 نموده است وضع اي نامه یا آئین نامه تصویب الذکر فوق اصل در مذکور چهارگانه موارد از زائد
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در بررسی این  1شده در شوراي نگهبان بود، تقاضا کرد. مباحث مطرحندانسته » قانون اساسی«شامل 
سؤال حکایت از نظرات متفاوت اعضاي وقت این شورا راجع به این موضوع دارد. با این شرح که برخی 

اند. این  قانون اساسی دانسته 138اعضاي رئیس مجلس را صالح به بررسی مصوبه دولت، بر مبناي اصل 
صلاحیت در تعیین «اند که: همچنان که اصل حقوقی نظر خود چنین استدلال کردهاعضا در دفاع از 

، یکی از اصول مجري در محاکم است، به این معنی که اولین اقدام محاکم، در رسیدگی به »صلاحیت

کنند، شده، این است که راجع به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود در رسیدگی اظهارنظر می پرونده مطرح
ضوع نیز این صلاحیت براي رئیس مجلس وجود دارد، تا مقدم بر رسیدگی ماهوي و بررسی در این مو

مصوبه ارجاعی بر مبناي قوانین، راجع به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود در رسیدگی محتوایی و ماهوي 

توجه به اینکه حدود صلاحیت رئیس مجلس در بررسی مصوبات دولت، در  این مصوبه اظهارنظر کند. با
آمده است، بر این مبنا باید این صلاحیت را براي رئیس مجلس قائل شد، تا بر مبناي اصل  138ل اص

، ابتدا راجع به صلاحیت خود در بررسی مصوبه دولت اظهارنظر کند. بر این اساس با توجه به اینکه 138

صل صلاحیت رئیس مجلس در این اصل تابعی از حدود صلاحیت دولت، در وضع مصوبه در این ا
که مصوبه ارجاعی دولت را  باشد، بنابراین، این صلاحیت براي رئیس مجلس وجود دارد تا درصورتی می

 138یافت، مستند به خروج دولت از حدود صلاحیت مقرر در اصل  138خارج از موارد یادشده در اصل 

 مغایرت مصوبه مربوط با قانون را اعلام کند.
قانون  138س مجلس، در بررسی مصوبه بر مبناي اصل در مقابل، اعضاي مخالف صلاحیت رئی

 اند که: اساسی، چنین استدلال کرده

قوانین «صلاحیت رئیس مجلس در بررسی مصوبات دولت، محدود به بررسی این مصوبات، بر مبناي 
که مصوبه دولت، مسبوق به سابقه تقنینی (قوانین عادي) نباشد، این  است. بنابراین، درصورتی» عادي
 یکن خواهد شد. لم حیت رئیس مجلس کأنصلا

بیابد با » قوانین«ها را برخلاف  که آن تا درصورتی«... کند قانون اساسی، که مقرر می 138ذیل اصل 
به این معنا است که پس از بررسی مصوبه از سوي » وزیران بفرستد ذکر دلیل براي تجدیدنظر به هیئت

نیازمند اصلاحاتی است که رئیس مجلس براي تجدیدنظر، رئیس مجلس، اصل مصوبه باقی است و صرفاً 

قانون اساسی، منوط به بقاي  138دیگر، اجراي ذیل اصل  عبارت گرداند. بهاین مصوبه را به دولت برمی
شود، که اصل شده براي رئیس مجلس، سبب می که پذیرش صلاحیت مطرح اصل مصوبه است. درحالی

، مغایر با 138دادن صلاحیت بررسی مصوبه برمبناي اصل  اس، قرارمصوبه فاقد اعتبار شود. بر این اس

                                                 
 شورا است. 27/3/1383شده راجع به این موضوع در شوراي نگهبان مستخرج از جلسه مورخ  مباحث مطرح  .1
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قانون اساسی را در صلاحیت  138توان بررسی مصوبه دولت بر مبناي اصل بوده و نمی 138ذیل اصل 
 رئیس مجلس قرار داد.

صالح دانستن رئیس مجلس، در بررسی خروج یا عدم خروج دولت از حدود صلاحیتش، موجب 
ه در امور قوه مجریه خواهد بود که این موضوع مغایر با اصل استقلال قوا مندرج در اصل دخالت قوه مقنن

 است. 1قانون اساسی 57

، صلاحیت ابطال مصوبات خارج از حدود اختیارات قوه 2قانون اساسی 170مستند به ذیل اصل 
م (اظهارنظر راجع به شده است، بر این اساس این مه مجریه، در صلاحیت دیوان عدالت اداري قرار داده 

هاي رئیس مجلس نبوده، و قرار دادن حدود صلاحیت قوه مجریه، در وضع مصوبه)، در شمول صلاحیت

 شود.هاي این مقام، توسعه اختیارات رئیس مجلس محسوب میآن در عداد صلاحیت

ندارد، بر  نیز از جمله اصول قانون اساسی بوده و هیچ تفاوتی با سایر اصول قانون اساسی 138اصل 
، منصرف 138مندرج در ذیل اصل » قوانین«واژه که در نظریه شوراي نگهبان دانش این اساس همچنان

نیز از این موضوع مستثنی نیست. بر این مبنا،  138دانسته شده است، مفاد اصل » قانون اساسی«از 
ازجمله » قانون اساسی«تواند در بررسی مصوبات دولت به مفاد اصول  رئیس مجلس شوراي اسلامی نمی

 ، استناد کند.138اصل 

 138، در اصل »قانون«واژه وجود همه این موضوعات، پذیرش این موضوع که مقصود از دانش با
رسد، اما منجر به شود، اگرچه منطقی به نظر میاست، و قانون اساسی را شامل نمی» قانون عادي«صرفاً 

صورت فعال به بررسی مصوبات دولت، از جهت  رجعی که بهاین نتیجه است که در نظام حقوقی ایران م

نشده باشد. بر این اساس ازجمله ایرادات و نواقص  بینی  بپردازد، پیش» قانون اساسی«عدم مغایرت با 
است. این موضوع » قانون اساسی«صلاحیت نظارتی رئیس مجلس، عدم صلاحیت این مقام در استناد به 

ایران، بسیاري از مقررات مغایر با قانون اساسی وضع، و مورد اجرا قرار  شود که در نظم حقوقیسبب می

 گیرد.

 آثار نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولتی و خلأهاي آن .3-1

، بستگی به زمان اعمال، نوع نظارت و ضمانت اجراي کشف تخلف »نظارت« و کارایی یاثربخشیقین  به
 واحده  مادهرت رئیس مجلس بر مصوبات دولت، مستند به مفاد از سوي مقام ناظر دارد. راجع به آثار نظا

گونه  یناهاي رئیس مجلس شوراي اسلامی، در رابطه با مسئولیت 138و  85قانون نحوه اجراي اصول 
                                                 

امر و   مطلقه  زیر نظر ولایت  که  قضائیه  و قوه  مجریه  ، قوه مقننه  از: قوه اند عبارت  ایران  در جمهوري اسلامی  حاکم  قواي .1
 .از یکدیگرند  قوا مستقل  گردند. این می  اعمال  قانون  این  آینده  اصول  بر طبق  امت  مامتا

از   یا خارج  اسلامی  و مقررات  با قوانین  مخالف  که  دولتی  هاي نامه و آیین ها نامه تصویب  از اجراي اند مکلف ها دادگاه  قضات. 2
 .تقاضا کند  اداري  عدالت  را از دیوان  مقررات  گونه این  تواند ابطال می  کنند و هر کس  ريخوددا  است  مجریه  قوه  اختیارات حدود
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الاجرا شدن این مصوبات مدخلیت نداشته و این شود که نظارت رئیس مجلس، در لازماستنباط می
شوند.  الاجرا می وزیران، لازم یئتهنامه داخلی  با فرایند مندرج در آیینمصوبات با تصویب دولت منطبق 

الحاقی  3شود. مستند به تبصره یگر، نظارت رئیس مجلس، نوعی نظارت پسینی محسوب مید عبارت به
، ارسال مصوبات براي رئیس مجلس، 1381و  85به قانون نحوه اجراي اصول  9/12/1387مورخ 

اجرا است. بر این اساس، پرسش مهم این است که در این مورد،  مصوبات براي با ابلاغ این زمان هم

یک از متون  یچهیژه آنکه در و بهمرجع تشخیص و صدور حکم بر خسارات وارده کدام مرجع است؟ 
مربوط، براي اظهارنظر رئیس مجلس شوراي اسلامی، نسبت به مقررات دولتی محدودیت زمانی قرار داده 

ین اساس، هیچ محدودیت و ممنوعیتی براي رئیس مجلس وجود ندارد که یک مصوبه را نشده است. برا

در رویه موجود، شواهدي از این  همچنان کهها اجرا شده است، مورد ایراد قرار دهد. سال آنکه باوجود
 هاي دولت به نامه نحوه اعطاي کمک توان به آیین این موارد می ازجملهتوان ذکر کرد.  موضوع را می

 6/5/1377ه/ب مورخ  198نظر شماره  موجب بهاشاره کرد که  14/4/1373یرانتفاعی، مصوب غمدارس 

آوري و  قانون تأسیس سازمان جمع 31نامه اجرایی ماده  است، یا آیین گرفته قراریراد ا موردرئیس مجلس 
قانون  19ح ماده قانون اصلا واحده  ماده 1و تبصره  1370فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 

دولت اشاره  10/5/1373، مورخ 1363هاي بعدي آن، مصوب و اصلاحیه 1312مجازات قاچاق مصوب 

 یئته دفتر( 2.است، اشاره کرد قرارگرفتهاز سوي رئیس مجلس مورد ایراد  23/2/1374کرد که در تاریخ 
زمانی، نظارت رئیس  نظر ازبنابراین  )116و  103: 1389 ین،مصوبات دولت با قوان یقو تطب یبررس

با ایراد مواجه  138و  85قانون اساسی و مفاد قانون نحوه اجراي اصول  138مجلس بر اساس مفاد اصل 

 است.
)، بدون 627: 1375و یزدي،  192: 1391قرار دادن نظارت پسینی براي رئیس مجلس (مهرپور،  

ممکن است اساساً قابلیت جبران  شده ییعضت حقوق که آنجا ازمقید شدن به بازه زمانی خاص بر مصوبات، 

تواند به نحوي تام از حقوق افراد بردار باشد، نمی ینههزبه نهایت سخت و  ها آننداشته و یا آنکه جبران 
صیانت نماید. علاوه بر این با توجه به پسینی بودن نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولتی، هر آیینه 

ی رئیس مجلس قرار گیرد و مغایر بررس موردی طولانی زمان مدتت محتمل است، یک مقرره بعد از گذش

 )233: 1393و ویژه،  323: 1380ی، و هاشم 165: 1389زاده، (موسی .با قوانین تشخیص داده شود

                                                 
 یک ظرف باید اساسی قانون هشتم و سی و صد یک و پنجم و هشتاد اصل مورد در مربوط هاي کمیسیون و دولت . مصوبات1

 .برسد اسلامی رايشو مجلس رئیس اطلاع به اجرا براي ابلاغ، ضمن تصویب تاریخ از هفته
 قوانین با دولت مصوبات تطبیق و بررسی هیئت اسلامی، دفتر شوراي به: مجلس شود رجوع بیشتر شواهد دیدن براي .2
 اول چاپ اسلامی، شوراي مجلس تهران، دولت، مصوبات به راجع اسلامی شوراي مجلس رئیس نظرات ،)1389(
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نظام حاکم بر نظارت رئیس مجلس بر  این نکته است که دهنده نشانتوجه به محتویات این بند، 
ی اعم از حدود نظارت، معیارهاي سنجش مقررات دولتی و آثار نظارت، مقررات دولتی، از ابعاد مختلف

 بینی نظام نظارتی فاقد این ایرادات است. داراي نقایص و عیوبی است، که حاکی از لزوم پیش

 نظارت دیوان عدالت اداري بر مقررات دولتی  .2

ن عدالت اداري، رسیدگی هاي دیواقانون اساسی، ازجمله صلاحیت 173و اصل  170مستند به ذیل اصل 
قانون دیوان  12به شکایات افراد از مصوبات مغایر با قوانین و مقررات اسلامی است. مستند به ماده 

 است. قرارگرفتهیئت عمومی دیوان عدالت اداري هعدالت اداري، رسیدگی به این شکایات در صلاحیت 

لس بر مقررات دولتی، در نظارت دیوان مفاد قوانین، حاکی از این است که ایرادات نظارت رئیس مج
 عدالت اداري به شرح زیر پوشش داده شده است.

 حدود نظارت دیوان عدالت اداري بر مقررات دولتی .1-2

یقین تعیین قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداري، در رسیدگی به شکایات مردم از مصوبات و مقررات  به

یگر د عبارت بهقانون اساسی است.  173در اصل » دولتی«شناسی کلیدواژه موضوعه، وابسته به مفهوم
یئت عمومی دیوان ه، که رسیدگی به شکایت از مصوبات کدام نهادها در صلاحیت سؤالپاسخ به این 

 قانون اساسی است. 173در اصل » دولتی«عدالت اداري است؟ نیازمند بررسی قلمرو مفهومی واژه 

تواند مفید باشد، این است در این اصل می» دولت«ي واژه نکته مهمی که در تشریح مفهوم و محتوا
، »شکایات«و » اعتراضات«، »تظلمات«گذار، از الفاظی چون  که نحوه انشاي این اصل و استفاده قانون

قانون  12تبع آن در ماده  حکایت از ماهیت حمایتی این اصل دارد. بر این اساس در این اصل و به

اي تفسیر کرد، تا در هر  گونه را باید به» دولتی«، واژه 1وان عدالت اداريتشکیلات و آیین دادرسی دی
نوعی به دولت در معنی هیئت فرمانروا و اعم از قوه  موضع و مقامی که رابطه افراد با نهادهایی که به

کننده قدرت عمومی هستند را شامل شود. چراکه هرگاه این نهادها در  باشد و اعمالمجریه مرتبط می
باشند، لزوم حمایت از افراد جامعه، به دلیل عدم تناسب میان دو طرف  ضع استفاده از قدرت عمومی میمو

رابطه (دولت و افراد) امري ضروري است. در غیر این صورت احتمال نادیده گرفتن و تضییع حقوق افراد 

 وجود دارد.

                                                 
رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص   -1شرح زیر است:  حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان به  . 1

ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردي که  ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهردارينامهحقیقی یا حقوقی از آیین
ستفاده از اختیارات یا تخلف یا تجاوز یا سوءا مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط

 شود.در اجراي قوانین و مقررات یا خودداري از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می
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نهادهاي دولتی، از مصادیق بارز  ها و سایر مصوبات توسطنامهاز سوي دیگر، از آنجا که تصویب آیین
شوند و بعضاً در کیفیت و میزان حقوق و تکالیف اشخاص منشأ اثر اَعمال حاکمیتی دولت محسوب می

اي تفسیر کرد که شمول  گونه در این اصل را به» دولتی«باشند؛ هر آیینه پیداست، که باید واژه می
رسد که در اندیشه و ال صیانت کند. بنابراین به نظر میحمایتی این اصل، از حقوق افراد در برابر این اعم

، در مفهوم عام و فراتر از صرف مفهوم قوه 173مندرج در اصل » دولتی«گذار اساسی، واژه  اراده قانون

 )32: 1394. (آیینه نگینی، مجریه بوده است
1وان عدالت اداريقانون تشکیلات و آیین دادرسی دی 12دلیل دیگر مثبِت این مدعا، تبصره ماده 

 

است. نهاد مصوب این متن در این تبصره، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس قوه قضائیه، 

شوراي عالی امنیت ملی و مجلس خبرگان رهبري را از شمول نظارت هیئت عمومی دیوان استثنا کرده 
ه معنی قوه مجریه قرار ب» دولت«روي، در شمول لفظ  هیچ است، هر آیینه پیداست که این نهادها به

قانون  173مندرج در اصل » دولت«قانونی که برآمده از واژه  در این ماده» دولت«ندارند. بنابراین اگر واژه 

اساسی است را به معنی قوه مجریه بپنداریم، نتیجه این خواهد شد که نهاد مصوب در تصویب تبصره 
و بیهوده کرده است، چراکه این نهادها تخصصاً از قانون یادشده، اقدام به انجام عملی عبث  12ماده 

» دولت« اند (در فرض محدود دانستن مفهومشمول نظارت هیئت عمومی دیوان عدالت اداري، خارج بوده

در این اصل به قوه مجریه). بنابراین احتیاجی به تذکر این مسئله در این تبصره نبوده است. اما بر اساس 
و  173در اصل » دولتی«مشخص است که نهاد مصوب این متن کلیدواژه  درستی مفاد این تبصره، به

قانونی را در مفهوم عام مدنظر داشته است. بر این اساس موارد ذکر شده در تبصره ماده  تبع در این ماده به

باشند را از شمول نظارت هیئت عمومی دیوان این قانون که همگی نهادهایی خارج از قوه مجریه می 12
شود که  منه در این ماده زمانی برقرار میکرده است. به دیگر سخن، تناسب بین مستثنی و مستثنیخارج 
مفهوم حاکمیت در نظر بگیریم. در غیر این صورت، مستثنی (مصوبات  در این ماده را به» دولت«واژه 

رتباط و ) فاقد هرگونه ا12نهادهایی چون مجلس خبرگان و سایر نهادهاي ذکرشده در تبصره ماده 
 )32: 1394آیینه نگینی، ( .منه (واژه دولت) خواهد بودتناسبی با مستثنی

در مفهوم عام » دولت«در این ماده، » دولتی«کننده از کلیدواژه  بنابراین اراده و مقصود نهاد تصویب

 کنندگان اقتدار عمومی بوده است. حاکمیت و نهادهاي فرمانروا و اعمال
ادعا، عملکرد هیئت عمومی دیوان عدالت اداري است. با این شرح که هیئت دلیل مثبت دیگر بر این 

عمومی دیوان عدالت اداري در موارد متعددي شکایت از تصمیمات نهادها و مؤسساتی خارج از قوه 

                                                 
ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و  نامه ها، بخشنامهرسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و صرفاً آیین .1

لحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي عالی امنیت ملی از شمول این ماده تصمیمات شوراي نگهبان، مجمع تشخیص مص
 خارج است.
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عنوان شاهد مثال به  توان بهمجریه را رسیدگی، و اقدام به صدور رأي کرده است. از جمله این موارد می
 ر اشاره کرد.موارد زی

 رئیس قوه قضائیه، 26/4/1380ها مصوب  نامه اجرایی سازمان زندان رسیدگی به شکایت از آیین
ستاد مشترك سپاه پاسداران خصوص  18/10/1372/س مورخ 16643/7/40ابطال بخشنامه شماره 

 مورخ 76/126کلاسه پرونده  7احتساب سابقه خدمت مستخدمان رسمی بر اساس دادنامه شماره 

28/1/1378، 
مورخ  8825/11نامه شماره و بخش 1376 /18/8مورخ  10703/34هاي شماره  ابطال بخشنامه

الثبت بر اساس دادنامه  اسناد و املاك کشور در خصوص احتساب وصول حق سازمان ثبت 20/11/1376

 ،77/356و  77/101و  77/83کلاسه پرونده  293-292-291شماره 
معاون قضایی دادستان کل کشور بر  11/11/1377مورخ  92/75226/140ابطال بخشنامه شماره 

 7/12/1379مورخ  79/234کلاسه پرونده  381اساس دادنامه شماره 

شده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداري، مثبت این ادعاست که واژه  توجه به موضوعات بررسی 
قانون اساسی، در  173اداري و اصل  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت 12در ماده » دولت«

شده در هیئت عمومی دیوان عدالت  شده است. چرا که تصمیمات بررسی  مفهوم عام هیئت حاکم، استفاده

تنها از ارکان قوه مجریه، بلکه سایر ارکان حاکمیتی نظام، از جمله قوه قضائیه و نهادهایی خارج  اداري نه
دهنده نقص مبنا حدود صلاحیت دیوان عدالت عام و پوششبر این 1.از قوه مجریه را نیز در برگرفته است

 صلاحیت رئیس مجلس در این بعد است.

 - 10ماده  2در خصوص قلمرو صلاحیت هیأت عمومی دیوان در نظارت بر مقررات دولتی تبصره 
 رسیدگی به شکایت از مصوبات خارج از حوزه صلاحیت شوراي عالی انقلاب -10/2/1402الحاقی 

فرهنگی و شوراي عالی فضاي مجازي را نیز در صلاحیت دیوان قرار داده است. اگرچه ذکر این حکم در 

شود؛ لیکن در خصوص این  قیاس با بازه زمانی قبل از تصویب این اصلاحیه گامی رو به جلو محسوب می
دیوان عدالت اداري  حکم باید توجه داشت که اولاً در سابقه نظام حقوقی ایران تا قبل از تصویب قانون

نظارت دیوان بر مصوبات شوراي عالی انقلاب فرهنگی به صورت مطلق وجود داشته و از  1385مصوب 

مذکور تا نقطه مطلوب (نظارت دیوان بر مطلق مصوبات شوراي عالی  10ماده  2این منظر حکم تبصره 
قانون  10/2/1402اصلاحات مصوب انقلاب فرهنگی فاصله دارد) ثانیاً در نظام حقوقی ایران تا قبل از 

کلیدواژه مرسوم در تحدید یا تعیین قلمرو صلاحیت » حدود صلاحیت«دیوان عدالت اداري، اصطلاح 

                                                 
و  140 )، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداري، چاپ اول: تهران: شهریار ص1372صدرالحفاضی، نصراالله (  .1
شماره  ،یمطالعات حقوق ،»يادار لتعدا وانید هیرو وحدت وانید يآرا در دولت مفهوم«)، 1390( کورش، ،يسنگر استوارو 
 )، وضع مقرره در قوه قضائیه، تهران: دراك، چاپ اول1394و راسخ، محمد ( 5ص  ،4
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الحاقی به قانون دیوان  10ماده  2رغم این موضوع در تبصره  نهادها، مقامات و مراجع بوده است. علی
ي عالی انقلاب فرهنگی و شوراي عالی براي تعیین قلمرو صلاحیت دیوان در خصوص مصوبات شورا

رسیدگی استفاده شده و مقرر شده است که دیوان صلاحیت » حوزه صلاحیت«فضاي مجازي از اصطلاح 
به مصوبات شوراي عالی انقلاب فرهنگی و شوراي عالی فضاي مجازي درحوزه تحت صلاحیت این 

شوراي عالی فضاي مجازي را فضاي مجازي را ندارد. بنابراین اگر به عنوان مثال حوزه صلاحیت نهادها 

کشور بدانیم در این صورت هرگونه مصوبه این نهاد در خصوص فضاي مجازي حتی اگر مغایر صریح 
حدود «قانون باشد نیز قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود. در صورتی که اگر در این تبصره اصطلاح 

ادها به استناد اینکه از حدود صلاحیت خارج شده و قید شده بود، مصوبات مغایر قانون این نه» صلاحیت

 به حدود احکام قانونی تعرض نموده است قابلیت رسیدگی در دیوان را داشت.

 ملاك دیوان عدالت اداري در نظارت بر مصوبات دولتی .2-2

قوانین و «، دیوان عدالت اداري، صلاحیت بررسی مقررات دولتی، برمبناي 170مستند به ذیل اصل 
ی دیوان عدالت اداري، حاکی از دادرس نییآقانون تشکیلات و  1را دارد. توجه به ماده » ررات اسلامیمق

در این اصل شریعت اسلام است. راجع به واژه قوانین در این » مقررات اسلامی«این است که مقصود از 
ري، حکایت از ی دیوان عدالت ادادادرس نییآقانون تشکیلات و  80ماده » ت«و بند  1اصل، ماده 

 نییآقانون تشکیلات و  1در ماده  گذار قانون، از این واژه دارد. با این شرح گذار قانونبرداشت مطلق 

را صورت » قانون«ی دیوان عدالت اداري، در مقام ترسیم حدود صلاحیت دیوان عدالت اداري، واژه دادرس
این قانون در  80ماده » ت«بر این، بند  مطلق و اعم از قانون عادي و اساسی استفاده کرده است. علاوه

عمومی دیوان، ذکر دلایل و جهات  ئتیهمقام بیان مشخصات ضروري دادخواست ابطال مصوبات در 

شرایط لازم براي طرح  ازجملهاعتراض به مصوبه از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی را 
بررسی مصوبات بر مبناي قانون  صراحت بهن بند عمومی دانسته است. بنابراین، ای ئتیهدادخواست در 

عمومی دیوان عدالت اداري قرار داده است. بنابراین در این بعد نیز شمول  ئتیهاساسی را در صلاحیت 

 صلاحیت دیوان، نقص صلاحیت رئیس مجلس در نظارت بر مقررات دولتی را پوشش داده است.

 يعمومی دیوان عدالت ادار ئتیهآثار نظارت  .3-2

قانون دیوان عدالت اداري، ابطال مصوبات مغایر قوانین و  13تبع ماده  و به 170مستند به ذیل اصل 
مقررات اسلامی، در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداري قرارگرفته است. در قانون دیوان ابطال 

است که این مهم مصوبه به معناي فاقد اثر شدن مصوبه از زمان صدور رأي هیأت عمومی دانسته شده 
اگرچه در برخی موارد با نظم عمومی همخوانی دارد لیکن با منطق حقوقی و انصاف و عدالت سازگار 

اي مغایر قانون است این موضوع به این معنا است  نیست با این توضیح که هرگاه مشخص شود مصوبه
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ن معیار پس از تصویب مصوبه که مصوبه مزبور از بدو تصویب با قانون مغایر بوده است مگر اینکه قانو
تصویب شده باشد که در این فرض نیز باید مبناي بلااثر شدن مصوبه و مقرره دولتی را تاریخ تصویب 

قانون دیوان ابطال  13قانون و نه تاریخ صدور رأي دیوان دانست. فارغ از انتقاد مزبور مستند به ماده 
شده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداري، از  طالمصوبه به این معنا دانسته شده است که مصوبات اب

زمان صدور رأي فاقد هرگونه اثر اجرایی در نظام حقوقی خواهند بود. البته راجع به مصوباتی که از سوي 

هیئت عمومی (با توجه به استعلام از فقهاي شوراي نگهبان) مغایر شرع دانسته شده یا آنکه دیوان 
ق اشخاص لازم بداند، حکم ابطال، اثري قهقرایی به خود گرفته و به منظور ممانعت از تضییع حقو به

زمان تصویب مصوبه مترتب خواهد شد. بنابراین، فارغ از ایراد مطروحه در بالا، نظر به آثار مترتب بر 

نظارت دیوان بر مقررات دولتی، ایرادات وارد بر آثار نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولتی، در نظارت 
الت اداري تا حدودي رفع شده است. با این توضیح که با توجه به ماهیت قضایی دیوان، امکان دیوان عد

 بینی شده است. شده ناشی از اجراي مصوبه مغایر قانون یا شرع، در دیوان پیش احقاق حقوق تضییع 

ر آراي دیوان هیأت عمومی دیوان د 1قانون دیوان 93و  92علاوه بر اثر مزبور مستند به مواد 
قانون دیوان  92اند. با این توضیح که مستند به ماده  خصوص مصوبات دولتی واجد اثر نوعی دانسته شده

در هیأت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأي به طرف شکایت یا  اي مصوبهچنانچه « عدالت اداري

ول ئامات مسانتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن براي مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مق
این قانون نیز  93دانسته شده است. و مستند به ماده ) این قانون الزامی 12هاي موضوع ماده (  دستگاه

) این 12) ماده (1هاي تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (   آراي هیأت

 تعریف شده است.لاك عمل قانون، در رسیدگی و تصمیم گیري مراجع قضائی و اداري، معتبر و م

 شناسی تشکیل معاونت حقوق عامه در دیوان و اصلاح آن آسیب .4-2

شده براي نظارت  اگرچه در ظاهر همه نواقص نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولتی، در فرایند ترسیم
 دیوان عدالت اداري، بر مقررات دولتی، پوشش داده شده است اما با وجود این موضوع، تا قبل از

چه بسیار مقرراتی که در نظام حقوقی ایران، مغایر قوانین  10/2/1402اصلاحات قانون دیوان مصوب 
شده است. سررشته این ایراد در شد و چه بسیار حقوقی که با وضع این مقررات تضییع می وضع و اجرا می

داري بر مقررات دولتی در توان در انفعالی و غیرفعال بودن نظارت دیوان عدالت ا نظام حقوقی ایران را می

آن بازه زمانی دانست. توضیح اینکه تا قبل از اصلاحات مزبور، دیوان عدالت اداري صرفاً آن گروه 
ها طرح شکایت شده بود.  داد که نسبت به آنمصوباتی را بر مبناي قوانین مورد بررسی و ارزیابی قرار می

                                                 
) این قانون، در 12ماده ( (1)هاي تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند  آراي هیأت. 1

 .ملاك عمل است رسیدگی و تصمیم گیري مراجع قضائی و اداري، معتبر و
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الاجرا بوده اما با قوانین (اعم از عادي و اساسی) ه لازمتوان یافت، که اگرچدرنتیجه، مقررات زیادي را می
 اند. کننده حقوق مردم نیز بوده مغایر بوده و تضییع

این نقص نظارت دیوان عدالت اداري، به حدي از اهمیت برخوردار بود که عدم توجه به آن،   -
فاقد اثر سازد. بر مبناي توانست همه مزایاي نظارت این نهاد بر مقررات اداري را مخدوش و گاهی  می

به قانون دیوان در تحولی شایسته رئیس دیوان را ملزم  10/2/1402الحاقی  120همین ضرورت ماده 

، به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیري از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت ادارينموده تا 
 شود میی که موجب تضییع حقوق عامه طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتیکی از معاونان خود را براي 

) این 12مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده ( و درخواست ابطال

توان در ادبیات حقوقی از آن به  هاي معاونت مزبور می ، تعیین نماید. نظر به ماهیت صلاحیتقانون است
بینی معاونت حقوق عامه  رغم اینکه پیش اري یاد کرد. علیعنوان معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اد

شود، لیکن باتوجه  دیوان عدالت اداري تحولی شایسته و مطلوب در نظارت بر مقررات دولتی محسوب می

یاد شده ایراداتی به شرح زیر بر نظام حقوقی حاکم بر این معاونت وجود دارد که  120به مفاد ماده 
 به جد تحت تأثیر قرار دهد.تواند عملکرد آن را  می

حقوق عامه ازجمله  تحدید صلاحیت معاونت مزبور به مقررات و مصوبات ناظر بر حقوق عامه: -

باشد. عدم وجود مفهومی دقیق از این اصطلاح سبب شده  اصطلاحات مبهم در نظام حقوقی ایران می
قیق قابل تشخیص و احصاء حقوق نیز در نظام حقوقی ایران به صورت د است که مصادیق این دسته

قانون دیوان به حدود و ثغور اصطلاح  120نباشد. مبتنی بر این موضوع، منوط شدن قلمرو اجرایی ماده 

توان مقررات و نظامات ناظر بر حقوق  مبهم حقوق عامه اولاً باتوجه به اینکه به صورت مشخص نمی
دن یا نبودن مقرره بر حقوق عامه، محل عامه را معین نمود و در بسیاري مصادیق ممکن است ناظر بو

نماید؛  اختلاف آرا و تهافت نظرات باشد، استفاده از این اصطلاح اجراي دقیق ماده مزبور را مخدوش می

باشد، امکان  ثانیاً نظر به اینکه مصادیق و مقررات مشمول این ماده به صورت دقیق قابل تعیین نمی
شود؛ ثالثاً مقید شدن مقررات و نظامات مشمول حکم  مواجه مینظارت بر اجراي ماده یادشده با مشکل 

بودن، گستره نظارت فعال و خودکار دیوان بر مقررات دولتی را کاهش » ناظر بر حقوق عامه«این ماده به 

دهد و با این استدلال که مقرره مصوب ناظر بر حقوق عامه نیست، بسیاري از مقررات و نظامات  می
ت خودکار دیوان خارج خواهد شد بر این اساس اشکالاتی که در بازه زمانی قبل از دولتی از شمول نظار

) بر نظارت این نهاد نسبت به مقررات دولتی وجود داشت، 10/2/1402اصلاح اخیر قانون دیوان (

 باشد. همچنان در خصوص شمار زیادي از مقررات دولتی باقی بوده و قابل طرح می
هاي  به قرار دادن مصوبات در پایگاه الکترونیکی دیوان: یکی از رویهمنوط شدن اجراي این حکم  -

باشد.  اخیر قانونگذار احاله اجراي بسیاري از احکام قانونی به ایجاد سامانه و پایگاه الکترونیکی می
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شود که اجراي مفاد قانونی منوط به ایجاد فرایندي فنی و خاص شده و  بینی این موضوع سبب می پیش
قانون  120گردد. علاوه بر ایراد مزبور که در خصوص ماده  اجراي فوري قوانین مخدوش می در نتیجه

هاي الکترونیکی  ها و پایگاه بینی سامانه باشد، ایراد دیگر این شیوه قانونگذار پیش دیوان نیز قابل طرح می
مالی کلانی را به  باشد که این موضوع اولاً بار هاي مختلف می مختلف و مجزا براي نهادها و سازمان

کند. بر این اساس  نماید؛ ثانیاً امکان دسترسی واحد و منسجم به اطلاعات را نفی می دولت تحمیل می

ها در یک سامانه جامع، زمینه ایجاد بانک اطلاعاتی  ها و سامانه گردد تا با تجمیع همه پایگاه پیشنهاد می
عات از جمله مقررات و نظامات دولتی فراهم منسجم فراهم گردد و امکان نظارت دقیق بر همه موضو

 شود.

منظور رفع نقایص نظام حاکم بر نظارت بر مقررات دولتی و نیز ارتقاي جایگاه و صلاحیت معاونت  به
 گردد. حقوق عامه دیوان پیشنهادات زیر ارائه می

نیازمند یقین بررسی قانونیِ مصوبات دولتی،  بهحذف نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولتی:  .1

تخصص حقوقی است و تخصص حقوقی و تسلط بر قوانین، دو مقوله مجزاي از یکدیگرند. با این شرح 
که  گونه آنشود. بنابراین،  بخشی از دانش و تخصص حقوق محسوب می عنوان بهکه تسلط بر قوانین 

قوانین تکیه  برخی نویسندگان در توجیه نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولتی، بر تسلط این مقام بر

، صرفاً در تصویب 1اي و موقتیک مقام دوره عنوان بهرسد که اولاً رئیس مجلس می به نظراند، کرده
 دربخشی از قوانین جاري کشور نقش داشته است. بنابراین وي از مفاد بخشی از قوانین آگاهی دارد، 

الاجرا در نظم همه قوانین لازم که بررسی مقررات دولتی بر مبناي قوانین، نیازمند آگاهی از یصورت

گفته شد بررسی مصوبات بر مبناي قوانین، نیازمند تخصص  همچنان کهحقوقی است. علاوه بر این 
حقوقی است، و صرف آگاهی از قوانین براي انجام این رسالت کافی نیست. بر این مبنا، با فرض تسلط 

کند. بنابراین ی این مقام را جبران نمیرئیس مجلس بر همه قوانین نیز، این مهم خلأ تخصص حقوق

شود با حذف نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولتی، صلاحیت نظارت دیوان عدالت اداري  پیشنهاد می
مند در این نهاد  نظام صورت بهي ترسیم شود که همه مقررات مغایر با قانون ا گونه بهبر مقررات دولتی 

 138عام و ذیل اصل  صورت بهمند بازنگري در قانون اساسی مطرح و ابطال شود. این شیوه اگرچه نیاز

کند، بلکه با حذف نظارت به نظارت کارآمد دیوان عدالت اداري کمک می تنها نهخاص است، اما  صورت به
 شود. ها نیز جلوگیري میرئیس مجلس از موازي کاري و خلط صلاحیت

که بیان شد، نظارت دیوان عدالت اداري  گونهتوسعه صلاحیت معاونت حقوق عامه دیوان: همان  .2

رغم  ، نظارتی انفعالی بوده است. علی10/2/1402بر مقررات دولتی قبل از اصلاح قانون دیوان مصوب 

                                                 
 شود.، رئیس مجلس براي مدت یک سال انتخاب می1379نامه داخلی مجلس مصوب آیین 14مستند به ماده . 1

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
18

6/
qj

al
.1

1.
36

.1
15

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-0

2-
20

 ]
 

                            16 / 19

http://dx.doi.org/10.61186/qjal.11.36.115
https://qjal.smtc.ac.ir/article-1-1233-fa.html


 131  يعدالت ادار وانیقانون د 120بر ماده  یلیتحل ران؛یا یدر نظام حقوق ینظارت بر مقررات دولت

 

قانون دیوان، لیکن محدود شدن نظارت فعال  120اصلاح صورت گرفته در این خصوص و تصویب ماده 
شود بسیاري از  نظامات ناظر بر حقوق عامه، سبب میدیوان بر مقررات و نظامات دولتی، به مقررات و 

باشند، از شمول نظارت فعال دیوان خارج  مقررات دولتی با این استدلال که ناظر بر حقوق عامه نمی
قانون دیوان حذف شده و معاونت موضوع  120گردد قید مزبور از ماده  شوند. بر این اساس پیشنهاد می

یا دادستانی دیوان عدالت، صلاحیت بررسی همه مقررات و نظامات دولتی این ماده در جایگاه معاونت و 

 را داشته باشد.

در بعد ساختاري و به منظور انجام  بینی ساختاري منسجم براي معاونت حقوق عامه دیوان: پیش  .3
با قانون دیوان، متناظر  120شود تا در بدنه معاونت موضوع ماده نظارتی تخصصی و منسجم پیشنهاد می

گذار، گروه دادیاري مجزایی تشکیل شود (براي مثال گروه دادیاري مربوط به شوراهاي  هر نهاد مقرره
محلی، گروه دادیاري هیأت وزیران، گروه دادیاري شوراهاي اداري و...)، تا این گروه ضمن رصد مقررات 

یحی مبنی بر مستندات مغایرت این نهادها، مقررات و نظاماتی را که مغایر قانون را به همراه گزارشی توض

و اشکالات مصوبه، با نظر معاون موضوع این ماده براي رسیدگی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 
ارجاع دهند. با ارجاع گزارش مزبور به هیأت عمومی دیوان، یک نماینده از طرف گروه دادیاري مربوط 

حاضر شده و گزارش  اري، بدون حق رأيبراي تشریح این موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اد

 ارجاعی و تنظیمی را براي اعضاي هیأت تشریح نماید.
که   در صورتی «قانون دیوان  86قانون دیوان: مستند به ماده  86و ماده  120نسبت حکم ماده   .4

از  رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن

کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را  اختیارات مقام تصویب
 86اگرچه مستند به این ماده ممکن است این نکته به ذهن متبادر شود که حکم ماده ». درخواست نمایند

بدون قید  86ماده  شود. در خصوص این موضوع اولاً از منظر قلمرو، محسوب می 120موازي حکم ماده 

صرفاً مقررات ناظر بر حقوق  120شود در حالی که ماده  همه مقررات مغایر قانون و شرع را شامل می
گیرد. ثانیاً از منظر نوع صلاحیت، صلاحیت مقرر براي رئیس قوه و رئیس دیوان در ماده  عامه را دربرمی

در فرض آگاهی از مقرره مغایر قانون و بلکه  ،تکلیف به بررسی و نظارت بر مقررات دولتی نیست 86

ملزم به بررسی  120باشند، در حالی که معاونت موضوع ماده  شرع ملزم به ارجاع امر به هیأت عمومی می
مقررات ناظر بر حقوق عامه و ارجاع مصادیق خلاف به هیأت عمومی است. مبتنی بر نکات مزبور در 

ناظر «توان پیشنهاد حذف آن را مطرح نمود که قید  یجه میشود و در نت فاقد اثر می 86فرضی حکم ماده 

حذف و نظارت فعال معاونت موضوع این ماده همه مقررات و نظامات  120از ماده » به حقوق عامه بودن
 دولتی را شامل شود.
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 گیرينتیجه 

ی ایران مراجع ناظر و فرایندهاي نظارت بر مقررات دولتی، نشان داد که اگرچه در نظم حقوق بررسی
از  هرکدامنقایص موجود در  باوجودشده است اما  بینی  یشپهاي مختلف نظارت بر مقررات دولتی  شیوه

شود. راجع به نظارت رئیس ها، پایش لازم و کافی مقررات در نظم حقوقی ایران، انجام نمیاین شیوه

نظارت بر مقررات دولتی، از  مجلس بر مقررات دولتی، مطالعات صورت گرفته حاکی از آن بود که این نوع
وزیران و  یئتهابعاد مختلف، اعم از عدم تخصص کافی این مقام، تحدید صلاحیت این مقام به مصوبات 

هاي مرکب از چند وزیر، عدم صلاحیت این مقام در بررسی مقررات بر مبناي قانون اساسی و کمیسیون

ی ایران، اگرچه نظارت دیوان عدالت اداري بر ها، مخدوش است. علاوه بر این، در نظم حقوق ینامانند 
گرایی، شمول صلاحیت بر همه مقررات و بررسی مقررات دولتی، نواقص رئیس مجلس، از جمله تخصص

قانون دیوان ایراد عدم نظارت  120مقررات برمبناي قانون اساسی را پوشش داده است و با تصویب ماده 

ت دولتی نیز رفع شده است لیکن تحدید شمول و قلمرو ماده فعال و خودکار دیوان بر مقررات و نظاما
مزبور به مقررات و نظامات ناظر بر حقوق عامه سبب شده است تا اولاً با توجه به ابهام در تعریف و نیز 

احصاي مصادیق حقوق عامه، مفاد ماده مزبور و قلمرو آن با ابهام مواجه شود ثانیاً قید حقوق عامه در این 
شود تا شماري از مقررات و نظامات دولتی با این استدلال که ناظر بر حقوق عامه نیستند از  میماده سبب 

قانون  10/2/1402شمول نظارت فعال دیوان خارج شوند و همچون سابق (قبل از اصلاحات مصوب 

ن دیوان) نظارت دیوان بر این دسته مقررات به صورت انفعالی باشد. علاوه بر نکات مزبور منوط شد
تواند  قانون دیوان به ایجاد پایگاه الکترونیکی دیوان نیز نقص دیگري است که می 120اجراي ماده 

اجراي این ماده را متوقف کرده یا با تأخیر مواجه نماید. به منظور رفع نقایص مزبور پیشنهاد شد اولاً 

ناظر بر حقوق عامه «د نظارت فعال و خودکار دیوان همه مقررات و نظامات دولتی را شامل شود و قی
همچون گروه «گذار گروه دادیاري  حذف شود ثانیاً با متناظر با هر مرجع مقررات 120از مفاد ماده » بودن

دادیاري مربوط به مصوبات شوراهاي محلی، گروه دادیاري مربوط به مصوبات هیأت وزیران، گروه 

تشکیل شود تا از این  120ونت موضوع ماده در ذیل معا» دادیاري مربوط به مصوبات شوراهاي اداري و...
مند اعمال گردد. پیاده  رهگذر نظارت فعال دیوان بر مقررات و نظامات دولتی به صورت سازمانی و نظام

گذار زیر کردن این پیشنهاد در نظم حقوقی کشور نه تنها سبب خواهد شد مقررات همه نهادهاي مقرره

خواهد گرفت، بلکه نفس وجود این ساختار نیز سبب مداقه نهاد و چتر نظارتی دیوان عدالت اداري قرار 
 گذار در وضع مقررات خواهد شد.مقام مقرره
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